
كل
كل

به
جه
تو
با
ن
وه
يك

آرا
در
ي
راي
گ

ي
واين
يك

راي
گ

165 كلكل گرايي گرايي در آراي كوهن با توجه به
 كوايني

∗سيدعلي هاشمي

 **مرتضي صداقت

 چكيده
كل در اين مقاله برآن و گرايي در آراي فيلسوف بـزرگ علـم، تـامس كـوهن ايم آموزة

به يك معرفت شـدت بـر شناسِ بزرگ، يعني كواين را با هم مقايسه كنيم. هردوي اينها

را اند. شايد يكي از مهممتأخرين خودشان اثرگذار بوده ترين مفاهيم فلسفة علم كوهن

ناپذيري دانسـت. شدت متأثر كند، بتوان قياس كه توانسته است فلسفة علم جديد را به

را كوهن قياس ميناپذيري و معنا مطرح كند. كوهن بـراي در سه سطح مشاهده، روش

كلتشريح مفهوم قياس ميناپذيري از يك نحو گيـرد. از گرايي در سطح پارادايم كمك

مي طرفي كواين قائل به كل و معنايي است كه به نظر كلگرايي معرفتي -رسد با نظرية
و معنايي كوهن كه مؤيدي بر قياس پذيري كوهني است، بسـيارناگرايي جزئي معرفتي

كل قرابت داشته باشد. اين مقاله مي گرايي كواين برگرفته كوشد پس از تشريح اجمالي

سـاختار«ناپـذيري كـوهني از كتـابو قيـاس» گرايـي دو حكم جزمي تجربه« از مقالة

 
 دانشجوي ارشد رشتة فلسفه علم دانشگاه صنعتي اميركبير.∗

و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير. **  استاديار

7/9/91تاريخ تأييد:13/7/91تاريخ دريافت:
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و البته تفاوت، به بيان»هاي علميانقلاب  هاي ميان اين دو بپردازد.قرابت

كلكل:واژگان كليدي ناپذيري، پـارادايم، كـوهن، گرايي معرفتي، قياسگرايي معنايي،

 كواين.

 مقدمه
ترين فيلسوفانِ علمِ قـرن اخيـر اسـت كـه ) يكي از مهمThomas S. Kuhn( تامس كوهن

بهپس از خود بر متأخرين است توانسته گيـري از يـك با بهـره كوهن.باشدثرگذاراشدت،

و ابـراز گيري علم برجسته مـي عوامل اجتماعي را در شكلنگاه تاريخي خاص، نقش  دانـد

و جامعـه شـكل مـي مي و بـر ايـن ويژگـي دارد كه در مجموع، علم در بستر اجتماع گيـرد

كـه كـوهن علـمةترين مفاهيمِ فلسفاي دارد. يكي از اصليبودنِ علم، اهتمام ويژه برساختي

ــت  و گف ــث ــل بح ــهو مح ــرار گرفت ــي ق ــاي فراوان ــاس گوه ــوم قي ــت، مفه ــذيرياس  ناپ

)Incommensurability(هـاي رقيـب بين پـارادايم (Alternative Paradigms)اسـت .

در سـطح(Holism)گرايـي براي دفاع از اين مفهوم، دست به دامن يك نحـوه كـل كوهن

و معنا مي و بدينمعرفت كل گردد و معنـايي نـزد ترتيب  منجـر بـه كـوهن گرايـي معرفتـي

در دو پـارادايم رقيـب)Meaning(و معنا(Observation)ناپذيري در مقام مشاهده قياس

 شود. مي

و معرفت كواين ثرگذار در قرن اخير اسـت، ديـدگاهيا شناسانِنيز كه يكي از فيلسوفان

لايموسوم به كل ميةگرايي را در دو و معنا ارائه كلمعرفت گرايي كوهني قرابـت دهد كه با

كل تلاشرد. در اين مقاله فراواني دا و معنـايي نـزد خواهد شد ابتدا ديدگاه گرايي معرفتـي

ــواين ــ ك ــه از مقال ــر گرفت ــه«ةب ــي تجرب ــم جزم ــيدو حك (گراي «Two Dogmas of 

Empiricismو پس از آن، كل و نقاط اشـتراك كوهنگرايي نزد ) تشريح توضيح داده شود

 تبيين گردد. كواينو كوهنگرايي نزدو افتراق كل

 گرايي كواينكل.1
كل1-1  گرايي معرفتي نزد كواين.

نقش بسيار مهمي،كاركرد دستگاه معرفتيةتصوير متفاوتي از نحوةارائبا ) Quine(1كواين
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 كـواين اسـت. نام گرفتـه گراييكل،كوايناست. ديدگاه داشتهرشناسي معاصفتمعر را در

جز«ةرا در صفحات پاياني مقال گراييكلاز خود تعبير ارائـه» گرايـيي تجربـه م ـدو حكـم

) داراي يـك چـرخش در Wittgenstein( ويتگنشتاينهم مانند كواينالبته گويا-دهد مي

و مي بهيتوان آرانظر است  ـمتقداو را و مقال و متـأخر تقسـيم كـرد دو حكـم جزمـي«ةم

ميابتدا*.متقدم است كوايناتيمبتني بر نظر»گرايي تجربه ي از فرازهايرسد مناسب به نظر

آن اين مقاله آورده شود و بسط  ـپرداختـه شـودو سپس به توضيح مـذكور آمـدهة. در مقال

:است

به اصطلاح معرفت يا باورهاي ما، از اتفـاقي و كل تـرين موضـوعات جغرافيـا

و منطـق،يترين قوانين اتمي يـا حت ـتاريخ تا بنيادي ماننـد رياضـيات محـض

كه فقط لبه بافتي دستاپارچه مي آدمي است كند. يا هاي آن با تجربه برخورد

كه تجربـه  ي شـرايط مـرز،به تمثيل ديگري، كل علم مانند ميدان نيرويي است

)Boundary Conditionsدر) آن است كه ،تجربـهه وسيلةبها كناره. وقتي

م دهاي مجدديب تعديلسبشود، اين تعارضيتعارضي پيدا ميـدان اخـل در

به پاره شود. در اينمي و كذب اي از قضاياي خـود حالت بايد در اطلاق صدق

و كذب پاره نظر كنيم. تجديد تجديد  اي از قضايا مستلزم تجديدنظر در صدق

و كذب پاره اگـر ايـن نظـر درسـت.اي از قضاياي ديگـر اسـت نظر در صدق

هر سخن،باشد ويـژهبه،كننده است گمراه قضية منفرد، گفتن از محتواي تجربي

كه مـرزيبه تجربي ميدان دور باشد.ةاگر آن قضيه از حاشي علاوه ناداني است

آ) Synthetic( بين قضاياي تركيبي و هـا بسـتگي بـه تجربـه داردنكه صـدق

، صـادق خواهنـد بـود،كـه هرچـه پـيش آيـد) Analytic( قضايايي تحليلـي

در؛ زيرا بجوييم را اعمـال هاي كـافي كل دستگاه تعديلازجاي ديگري اگر ما

مي، هر قضيهنماييم به توانيم صادق بدانيم. حتي قضيهاي را كه بسـيار لبهاي را

نادر قبال تجربه،نزديك باشد مي سازگاراي ؛توان همچنان صادق دانسـت با آن

كه بگوبه اين به اينيم توهيصورت كه پـامي روي داده است يا ازهرصورت اي

 

( شناسي طبيعي متأخر، معرفت كواين* ميNaturalized Epistemologyشده  كند.) را مطرح
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اصلاح كنيم. برعكس، به همين،شوند قضايايي را كه قوانين منطقي خوانده مي

-Quine,�1951,�pp.42(... اي از بازنگري مصـون نيسـت�هيچ قضيه،قياس

43.(

كل كوايندر آثار ميدو نوع :شـوند مـي خورد كه اغلب با همديگر خلطگرايي به چشم

�Epistemic( معرفتي گراييكل، نخست Holism (و شاهد تجربي نظريهةاست كه به رابط

كلاشاره دارد -ناسـازگاريةيـا مشـاهد-ناسازگار شاهد تجربيهيچ گرايي،�. طبق اين نوع

 اي بـه مـا مشـاهدهةمنفـردي گـزارةمنفردي را ابطال كند؛ زيرا هـيچ نظريـةتواند نظري نمي

بلكه همواره از تركيب چند؛كنيمدهد كه در صورت كذب آن گزاره، آن نظريه را باطل نمي

و شرايط اوليه مناسب است كه گزاره ميهاي مشاهدهنظريه  ـاي نتيجه حالـتنشـوند. در اي

يـك از نظريـات توان به ابطـال هـيچ اي نميهاي مشاهده نيز بديهي است كه از كذب گزاره

و شـرايط اوليـه اسـت؛استفادهشده، حكم داد كـه كـاذب بلكه اين تركيب عطفي نظريات

كهاگر پيش ديگر به تعبيراست.  مي بيني مطابق با واقع،گيردبر اساس اين مجموعه صورت

را هـاي نظريهتوانيممي:رويمههاي متفاوتي روبما با گزينه،دنش متفـاوتي از ايـن مجموعـه

كـهةتر باشد كه دست به تغيير شرايط اوليو حتي شايد محتمل تغيير دهيم مفـروض بـزنيم

كلاحتمال صدق آنها كمتر است.  �Duhem-Quine(» كـواين-مدوئة آموز«گرايي اين نوع

thesisن  كـواين آن را مطـرح كـرده اسـت. ) Duhem( دوئمبار زيرا اولين؛ام گرفته است)

 كـواين، دوئـم كـه بـر خـلافامعنـ�بـه ايـن؛تري از اين آموزه را پذيرفته استصورت عام

كل گرايي�كل مي را به و منطقدهد. او حتي از معارف بشري تعميم مي رياضيات برد نيز نام

ميةمشمول آموزنيزو آنها را  كل كواين. داندخود از زبان اسـتعاره معرفتي راييگ براي بيان

و دو استعاركمك مي ميةگيرد ممتفاوت را به كار ردبـيبرد. او گاهي اين استعاره را به كار

و يا فرشي است كـه فقـط لبـه كه كل و باورها پارچه هـاي آن بـا تجربـه برخـورد معرفت

مي مي  ـكند. گاهي هم كل معرفت را همچون يك ميدان نيرو فرض شـرايطه كنـد كـه تجرب

�Boundary( مرزي Conditions (و تجربه تعارضي و وقتي ميان آن حاشيه  پيـدا آن است

و،اين تعارضد،شو درتعديل جرح مي هايي را كنـد. پيداسـت كـه در درون ميدان ايجاب
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و برخـي ديگـر دورترنـد تـ�ميان، برخي از معارف به حاشيه نزديك اين ,Quine,�1951(ر

pp.42-43(.معنـا نيسـت�بـدان،ولي اين؛احتمال تغييرشان بيشتر است،ترند آنها كه نزديك

 كافي دوري وجود دارند كه مصـون از تغييرنـد. كـار تـا آنجـا پـيشةهاي به اندازكه گزاره

مي كواينرود كه مي و منطق را نيز جايز و حتـي حتي تغيير در اصول بنيادين رياضيات داند

ميشواهدي از تاريخ علم در تأييد مد ميعاي خود تـوان بـه جانشـيني آورد كه از آن جمله

اشـاره انيشـتين اقليدسي در تبيين نظريـات فيزيـكةهاي غيراقليدسي به جاي هندسهندسه

 كرد. 

 . كل گرايي معنايي نزد كواين2-1
كلنوع ديگر دري از كلكل، كواينگرايي �Semantic( گرايي در باب معنا گرايي معنايي يا

Holism(كل نيست، بلكه»جمله«و يا حتي»واژه« داريگرايي، واحد معنااست. طبق اين

معنا كه معناي يك جمله از معناي ديگر بدين؛است»هاي علمگزارهكل« ناداري،واحد مع

مي،جملات در زبان تكل كواين.يابدتعين ميعبگرايي معنايي را با اين كه ير نشان دهد

اشاره موضوع گرايي معنايي به اينكل.)Ibid,�p.42(»كل علم است،واحد دلالت تجربي«

مي دارد كه وقتي به بررسي يك،پردازيممعناي يك واژه يا يك نظريه ما تنها با يك واژه يا

با،گزاره سروكار نداريم و نظريهبلكه از ها مواجهطيفي از واژگان ايم كه در بستر اين طيف

و نظريات است كه يك واژه يا يك نظريه معنا مي واژگان ر مانند بيشت كواينكند. پيدا

او ) يك واژه نميIntrinsic( ذاتيفيلسوفان زبان، معنا را كند كه اينمي يادآوريداند.

ميةشبك و مفهوم يك كوايندهد. به بيان ديگر معناييِ فرد است كه به واژگان معنا معناي

صراحتبهمقاله در اين كواينداند. واژه را در ارتباط با معناي واژگان ديگر محصل مي

(ةكند دو واژاشاره مي راكه هر واژه همراه خود دارايچ ) نداريم؛Synonymمترادف

و از همين استدلال در رد قضاياي تحليلي استفاده مي ( طيفي از معناست -Ibid,�pp.36كند

اي از يك واژه ترجمه توانيم اين خواهد شد كه ما نمي كواينگرايي معناييكل. نتيجة)37

»ترجمة راديكال«ة در آموز كوايناي از يك نظريه داشته باشيم. ترجمه،و به تبع آن

)Radical�Translationبه) خود بيان مي كه وجه تسميه-كلي متفاوت كند كه بين دو زبان
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مي» راديكال« ) ارائه كنيد كه همگي Dictionary( لغتنامه عددnامكان دارد-آيداز اينجا

ها كه با هر يك از اين لغتنامهامعن دار باشند؛ به اينآنها از كفايت تجربي يكساني برخور

ها به كاربران دو زبان بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند، ولي در انتخاب يكي از لغتنامه

و منحصربهةصلح، هيچ معياري در دست نيست. به عبارت ديگر ترجماعنوان لغتنامه  فرد

 ,Quine, 1960(وجود ندارد در شرايط راديكال برتري از واژگان يك زبان به زبان ديگر

p.27(.

كل. كوهن، قياس2 و مقايسه آن با  گرايي كواينناپذيري
 . كوهن در ساختار1-2

و تأثيرگذارش به نام در تامس كوهن  The( هـاي علمـي سـاختار انقـلاب كتاب معروف

Structure of Scientific Revolutionsراا)، نقش عوامل اجتماعي در فر يند توليد علـم

ميويژهةبه نحو و براي اي برجسته  بار اين بحث را به طور جدي وارد ادبيـاتيننخستكند

نگـاري خـاص، او با يك نحـوه تـاريخ3*؛كند) ميPhilosophy of Science( علمةفلسف

ميشواهدي از تاريخ علم مي و نشان بهآورد  شدت متأثر از بستر جامعه است. دهد كه علم

دو كــوهن بــه و Normal Science(»علــم متعــارف«دســتة علــم را »يعلــم انقلابــ«)

)Revolutionary Scienceمي كوهندر علم متعارف.كند) تقسيم مي كند كـه خاطرنشان

و اصلاً كسـي وارد ايـن بـازيِ علـمِةزمين به پشتدبايدانشمندان مي علم تعهد داشته باشند

و كـار(Kuhn, 1970, p.11)مشترك را پذيرفتـه باشـدةزمينشود كه قبلاً اين متعارف مي

 ,Kuhn, 1970) اسـت ( Puzzle Solving(» حل معمـا«دانشمندان در علمِ متعارف صرفاً

pp.37-38(.ــوهن ــ ك ــن زمين راةاي ــترك ــزونمش ــه اف ــر نظري ــه ب ــي زمين ــاي علم اي ه

)Contextual و حتي مي) شامل عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي بـه او دانـد. متافيزيكي

مي اين عوامل را در معرفت علمي تام طور كلي نقش و به مجموعةو تمام اين عوامـل داند

ميمي)Paradigm(»پارادايم«نام  و ابراز تدارد كه دانشمندان در علم متعارف با جـدي نهد

 اننـددمي)Hanson( هانسنات افرادي چونيرا احياگر نظر كوهن، نوريس كريستوفر چون،ايعده البته*

).Norris, 2004(ر.ك:
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 برند.تمام، مسائلي را كه پارادايم براي آنها مطرح كرده است، پيش مي

او كه بر)Karl Popper( كارل پاپر خلافبر كوهنلم انقلابي در منظرع اساس ديدگاه

ــاهد  ــه بــا مش ــك نظري و ناهنجــاري«يــكةي ــاج ــت)Anomaly(» اعوج  شــده تقوي

)Corroborated(ـنمـيق به اين نحوه تحق*شود،كنار گذاشته مي  بـراي ايـن كـوهند. ياب

و ناهنجـاري كند موضوع شواهد تاريخيِ متعددي ارائه مي كه يك نظريه با وجود اعوجـاج

(حفظ مي مي كوهن.)Ibid, pp.78-79شود بـر افزوندهد براي تحقق انقلاب علمي ادامه

و شدت به حدي برسـند كـه بتواننـد بايست اين اعوجاجبروز اعوجاج، مي ها از نظر تعداد

وي)Ibid, pp.82-83( منجر به انقلاب شوند ومي. هـايت اعوجـاج شـد گويد اين تعداد

 ,Ibid( منجر به انقلاب، موضوعي نيست كه بتوان آن را با ملاحظـات منطقـي تبيـين كـرد 

p.150(.

 ناپذيري نزد كوهن. مفهوم قياس2-2
به كوهنعلمِةهاي فلسفترين مؤلفه مهم ،انـد علـمِ جديـد را متـأثر كـردهةت فلسـف شـد كه

 از:ندا عبارت

؛)Paradigm( الف) مفهوم پارادايم

؛)Scientific Revolution(ب) مفهوم انقلاب علمي

.)Incommensurability( ناپذيريج) مفهوم قياس

ميا�اين سه مفهوم به نحو وثيقي به هم مرتبط و به نظر رسد هركدام از ايـن مفـاهيم از ند

 كـوهن علم در فلسفة ناپذيريميان مفهوم قياس در اين ند.ا�مفهوم ديگر قابل استخراج دل دو

و حال بوده است. افزونشدت محل مناقش به و مفهـوم قيـاس،ايـنبره در گذشته ناپـذيري

م ملزومات آن به از كـوهن اي تا جايي كه عـده؛اندثر واقع شدهؤشدت در علوم اجتماعي را

 
، در مـورد كـواين-دوئـمة وي بعد از مدتي با توجه به نقدها از جمله آمـوز است.پاپرة البته اين نظر اولي*

مي،هاي پايه گزاره مي پاپردهد. تغيير موضع توسط اجماع دانشـمندان،هاي پايه گزاره دارد در آخر كار ابراز

و با اين بيان اخير، نظر سامان پيدا مي مي كوهنبا نظر پاپركنند  كند. قرابتي چشمگير پيدا
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بــه شــمار مــيزةثرترين افــراد در حــوؤمــ  مفهــوم كــوهن*آورنــد.علــوم اجتمــاعي روز

ميقياس اسـت.»فقدان معيـار مشـترك«كند كه به معناي ناپذيري را در ابتدا از رياضي اخذ

ةبين دو نظري)Rational( عقلانيدادن فقدان معيار مشترك اين مفهوم را براي نشان كوهن

بKlee, 1997, p.143( كندعلمي در دو پارادايم مختلف ارائه مي  كـوهنا ايـن موضـع، ).

و مفهـوم)Cumulative( انباشتي و ديگـر را رد مـي) Progress( پيشـرفت بودن علم كنـد

و بدتر را معنادار نمي  هاي علمـي ساختار انقلابدر كتاب كوهن داند.صحبت از علم بهتر

ميقياس  كند.ناپذيري را در سه سطح مطرح

كلهاي مختلف قياس. شكل3-2 و ارتباط آن با  گراييناپذيري
ميبه سه شكل از قياس ساختاردر كوهن  كند:ناپذيري اشاره

؛ايناپذيري مشاهدهالف) قياس

؛ناپذيري روشيب) قياس

.ناپذيري معناييچ) قياس

و قياسناپذيري مشاهدهدر ادامه به قياس كلاي گرايي مرتبط ناپذيري معنايي كه با بحث

 شود.است، پرداخته مي

باناپذيري مشاهدهقياس.1-3-2 و ارتباط آن  گرايي معرفتيكل اي
ة مشترك مناسبي بـراي مقايسـة توانند پاياي، شواهد تجربي نميناپذيري مشاهدهطبق قياس

ها يك اين است كه مشاهده ساختار شدن كتاب ها باشند. ديدگاه غالب در زمان نوشتهنظريه

مي خنثامرجع  ازتربـار مشـاهده را گـران پـاپر اگرچه افرادي همچـون.شدنددر نظر گرفته

)Justification( داوريو)Discovery( كشفبا تفكيك مقام پاپرولي،دانستندنظريه مي

، ولـي در مقـام داوري، اسـت بـار نظريـه مشـاهده،از يكديگر معتقد است در مقـام كشـف

به مفهوم قياس* و عده ناپذيري را كوهناي بدون هيچ اغراقي شدت در علوم اجتماعي مؤثر واقع شده است

ر.ك: كـوهن عي روز به شمار مـي از مؤثرترين افراد در حوزة علوم اجتما (بـراي اطلاعـات بيشـتر، ،آورنـد

ص1389 ،1-15.(
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*زند؛�مي)Falsification( ابطال با آن دست به عمل،در نظر گرفتهاخنث»عملاً«مشاهده را

و نمينظريه،گويد در هردو مقام، مشاهدهمي كوهناين در صورتي است كه تـوان بار است

و يا ابطال فراپارادايمي از آن استفاده كرد.  براي تأييد

مي نيزاي خود معتقد است يك امر مشاهده كوهن و بـا ايـن توسط پارادايم ساخته  شـود

 هاي مختلـف از امـر مشـاهده شـوندهيرتفاوت در مشاهدات، تنها منوط بـه تفسـ مقوله كه

دارد ايـن تغييـر جهـان بـراي ابـراز مـي كـوهن كنـد. صراحت مخالفت مـيبه،دانسته شود

اسـت كـه بـا تغييـر پـارادايم در)Visual gestalt( بصـري گشـتالت دانشمندان شبيه يك 

و جهـان ديگـري يندي نسبتاً ناگهاني، جهان حرفهافر در اي گذشته بـراي دانشـمندان محـو

(مقابل ديدگان آنها پديد مي تنهـا،يا بـه عبـارت ديگـر)Kuhn, 1970, pp.111-112آيد

و  و ايـن پـارادايم اسـت كـه مشـاهده »شـيء«گذرگاه ما به جهان خـارج، پـارادايم اسـت

مي مشاهده و شده را متعين بهاخنثةمشاهد كوهنكند ميو فارغ از پارادايم را و كل، رد كند

كلدر اينجا يك  مينحوه (درون پارادايمي) معرفتي را مشاهده كنيم؛ زيرا يـك گرايي جزئي

و بـه انضـمام،دهدتنهايي معرفتي به ما نمي مشاهده به بلكه يك مشـاهده در مـتن پـارادايم

و ديگر عوامل غيرمعرفتي، معرفت مينظريات حاكم كلبخش گرايـي جزئـيِ شود. منظور از

و بـه نظريـات درون يك پارادايم معرفت اين است كه مشاهدة كوهنمعرفتي  دهنـده اسـت

 ماننـد: كـوهن تـوان عبـاراتي از ترتيـب مـي بـدين ايم وابسـته اسـت. حاكم در همان پـاراد 

بـهنجهاةاى خود را در محدودهههاى رقيب، مشغلمطرفداران پاراداي« انجـامهاى متفاوتى

كر)Ibid, p.150(»رساننديم كه دانشمندان، جهان را از پس نظريـات حـاكم د؛ چرارا فهم

و اين نظريات نيز به صورت كل�بر پارادايم مي  نـدريگ مـي درونِ پارادايم شكلةگراياننگرند

و نظامو فهم مي و در پارادايم ديگر مفاهيم در متن گرايانـه ديگـري بـه صـورت كـل�شوند

و همين امر متعين مي ميسبشوند در دو جهان متفاوت زيست گردد كه دانشمندان گوييب

 كنند.مي

شد همان-البته* به پاپر ديدگاه-طور كه قبلاً به آن اشاره مي كوهنمتأخر  شود. نزديك
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كـل كوهنةيكي از نقاطي كه نظري  كـواين)Epistemic Holism( گرايـي معرفتـي بـا

كل پيش از اينطور كه جاست. همان كند، همينقرابت زيادي پيدا مي گرايي اشاره شد، طبق

و شناختي منتقـل نمـية، يك مشاهدكواينمعرفتي  ؛كنـد تجربي به صورت منفرد، معرفت

م چون آنچه از معرفـت-زا نيستمعرفت،اي نشود شاهده تا زماني كه منجر به گزارهچراكه

يـك گـزاره كـواين . حال با توجه به اينكه به اعتقاد اي استمعرفت گزاره،د نظر استورم

مي معناي خود را از شبكه كل هده تنها در بستر كل باورهاست كه معنـادار مشا،گيردباورها

ميمعرفت،و به تبع آن (بخش -دوئـمة آمـوز«در واقـع.)Quine, 1951, pp.42-43شود

مي» كواين و  ـبه همين موضوع اشاره دارد ةگويد يك شـاهد ناسـازگار فقـط بـه يـك نظري

، 1381، گيلـيس:.كر( گيـردمـي اي از نظريات را دربربلكه مجموعه،خاص مربوط نيست

هم يك شاهد تجربي را تحت نظريـات حـاكم در پـارادايم كوهن. از طرفي)137-135ص

ميمعرفت و متعين *داند.بخش

كلقياس.1-3-3 و ارتباط آن با  گرايي معناييناپذيري معناشناختي
مياين شكل از قياس متفـاوت،هاي مختلـف ها در پارادايمدارد كه زبان نظريهناپذيري بيان

و در نتيجه، نظريه به عبـارت؛هاي رقيب به يكديگر قابل ترجمه نيستندها در پارادايماست

و تفاهم بين دو پارادايم رقيب وجود ندارد. شايد مناسب باشد مسـئله را  ديگر، امكان تفهيم

اي ديگر طرح كنيم: وقتي يـك نظريـه در يـك پـارادايم را در يـك پـارادايم ديگـر گونههب

ميتر يا-آنكه تعريف واژگاني كه در يك نظريه نخست يد:يروهبا دو مشكل روب،كنيدجمه

بوجود دارند، به هم وابسته-يك پارادايم مـيياراند؛ » طبيعـت«ة خـواهيم واژ مثـال وقتـي

)Natureبـه،) ارسطويي را ترجمه كنيم تنهـايي داراي آن معنـاي ارسـطويي خـود اين واژه

و پيشنيست، بلكه اين  اي ارسطويي اسـت كـه بـههفرض مفهوم به همراه طيفي از مفاهيم

مي معناي خاص و معنـاي ايـن مفـاهيم بـه صـورت دوري از هـم گرفتـه خود، دلالت كند

يا واژه،يا طبيعيات ارسطويي)Natural Philosophy( طبيعيفلسفةدر»طبيعت« اند. شده

و امر واقعي درون پارادايم يكس امر شناخته كوهنبراي* در،نداانشده ولي بايد توجه داشت كه امر واقعـي

 نه يك امر واقعي فراپارادايمي.،اينجا امري است كه توسط پارادايم واقعي انگاشته شده است
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و اساسي است كه در فيزيك نيوتوني اين ني مهم و براي اينكه بخـواهيم ايـن واژهستواژه

و با ادبيات اين فيزيك ترجمه كنيم، دچار مشكل خواهيم شد.  **را در فيزيك نيوتوني

بدوم آنكه نابرابري مفهومي بين معاني واژه و رايهاي مشترك وجود دارد؛ مثـال مفهـوم

و معناي»جرم«معناي  و البتـه انيشتيننزد»جرم«نزد نيوتون با مفهوم كاملاً متفـاوت اسـت

ب به دليلانداين نيز طيفي از مفـاهيمِةبلكه به وسيل،تنهايي معنادار نيست است كه يك واژه

و معناي يك واژديگر داراي معنا مي در دو پـارادايم»جـرم«مثـل،ظـاهر مشـتركبهةشود

دو باهم تفاوت دارند؛ به عبارت ديگر رقيب ،نـدا پارادايم مشـترك در مورد واژگاني كه بين

و فيزيك نسبيتي» جرم«مثل هم انيشتينكه يك مفهوم اساسي در فيزيك نيوتوني است، باز

و اين واژه در دو پارادايم دقيقاً به يك معنا بـه كـار  مشكل نابرابري مفهومي خواهيم داشت

كلنمي و اين امر ناشي از بـا يـك كـوهن گرايي معنايي بين واژگـان پـارادايم اسـت. روند

ميمعنايي از قياسةگرايانرويكرد كل  كند:ناپذيري معنايي خود دفاع

و آزمايش ها�در پارادايم جديد، رابطة جديدي ميان اصطلاحات قديمي، مفاهيم

مي كه نتيجة اجتناب ايجاد آن شود سوء تفاهمي ميـان دو گـروه رقيـب... ناپذير

كل... است به جهان انيشتيني، بايد بافت مفهومي پيشين كـه عناصـر براي گذار

به نحـوي  و دوباره و نظاير آن است، تغيير داده شوند آن فضا، زمان، ماده، نيرو

) ,Kuhnكلي تنظيم شوند 1970, p.149.(

را بـه يكـديگر-هاي رقيـب در پارادايم-توان نظريات علميكند كه نميبيان مي كوهن

و تف و تفهيم و وقتي امكان گفتمان اهم بين دو نظريه در دو پارادايم گرفته شود، ترجمه كرد

و در نتيجـه نظريـات به طريق اولي نمـي  ،تـوان معيـار مشـتركي بـين نظريـات ارائـه كـرد

كلاين كل*ناپذير خواهند بود.قياس  كـواين گرايي معنايي گرايي معنايي در سطح پارادايم با

پس از چندي، بر اثر انتقادهـا، كوهنكه يادآوري شود شدت قرابت دارد. البته لازم است به

 
و فيزيك نيوتوني دو پارادايم قياس **  ناپذيرند. با فرض اينكه طبيعيات ارسطويي

و روشيناپـذير منجـر بـه قيـاس-ساختاربه بيان كتاب-ناپذيري معنايي به عبارت ديگر قياس* شـناختي

مي�ناپذيري مشاهده�قياس  گردد.�اي نيز
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مينظريه و اصلاح گرايـي كـلةكند؛ ولي در اين اصلاحات همواره بر آموزاش را بازخواني

و تنها حيطة مي اصرار دارد  كند.آن را محدود

 ناپذيري نزد كوهن . تطور مفهوم قياس4-2
علمـيِ قبال فراوان محافـل مورد استهاي علمي ساختار انقلابكوتاهي، كتاب بعد از مدت

و بحثمرتبط قرار مي گـردد. انتقادهـايي در ها در مورد محتويات اين كتاب آغـاز مـي گيرد

ميشومي واردميان به محتويات كتاب اين ، را تحت تـأثير قـرار داده كوهنرسدد كه به نظر

و تجديـد برخي از آرايشودميبسب ( خود را مـورد بـازبيني  ,Sankeyنظـر قـرار دهـد

1993, p.759(.

ناپـذيري معنـايي بـين دو تنها قائل به قيـاس-بعد از اين انتقادها-متأخر كوهندر واقع

) مي كوهن.)Ibid, p.771پارادايم است  ـدر موضع اخير خود اشاره ةكند كـه بـين دو نظري

هـم هـاي رقيـب زبان مشتركي وجود ندارد تا واژگان توسط افراد پـارادايم،ناپذيرقياس بـه

مي. وي ترجمه شوند كلابراز آن دارد كه معناي واژگان به صورت گرايانه از ديگـر واژگـان

مياپارادايم  و بحث قياسخذ بـه گردد )Untranslatability( ناپـذيري ترجمـه ناپذيري را

ميبين واژگان پارادايم (هاي رقيب تحويل .)Kuhn, 1983, pp.670-671برد

كل ناپذيريقياس.1-4-2 و (در سطح پارادايم)معنايي در ساختار  گرايي سراسري

شدهمان ميمي ديدگاهمتاخر دچار تطور در كوهن، طور كه اشاره و د از پيامـدهاوشكگردد

ناپذيري را تنها كند. او در اين راستا، ابتدا بحث قياس دوريخودةو لوازم غيرشهودي نظري

و ترجمهبه قياس هـاي رقيـب محـدود�ناپذيري واژگـان علمـي در پـارادايم ناپذيري معنايي

و مي دارد كـه معنـاي واژگـان در يـك ابـراز مـي*گرايي معناييكلة اساس آموزبريكند.

و درون پارادايم به صورت كل مـي گرايانـه ترتيـب بحـثو بـدين گـردد پـارادايمي متعـين

ميناپذيري به ترجمه قياس  رود.ناپذيري تحويل

درشايد بهتر  كنـيم تر مطالعه را به طور دقيق ساختارناپذيري معنايي در ابتدا قياس باشد

كه گرايي معنايي، آموزهكلةآموز* مي كوهناي است و البته در نوشته تا اواخر عمر از آن استفاده هـاي�كند

و گستر،بعدي ميةحيطه  كند. آن را محدودتر
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مي كوهنو پس از آن به چگونگي تطور اين آموزه نزد در كـوهن توان گفت كـه بپردازيم.

در،ناپـذيري معنـايي ذيل بحث قياس ساختار بـه دو نـوع تغييـر در مـورد واژگـان علمـي

 هاي رقيب قائل است:پارادايم

؛الف) تغيير در معناي واژگان علمي

و يا مرجع واژگان علمي .ب) تغيير در مصداق

مي ساختاردر كوهن يابنـد معناي كامل خود را مـي زمانيمفاهيم علمي تنها« دارد:ابراز

و مندنظامهاي نمايش نحوه كه درون يك متن يا ديگر در ارتبـاط بـا مفـاهيم علمـي ديگـر

والعملدستور .)Kuhn, 1970, p.142(*»كاربردهاي پارادايمي باشند هاي كاري

كلبر كوهن را-در سطح پـارادايم-گرايي سراسرياساس يك معنـاي واژگـان علمـي

ميترجمه ميناپذير و از اين طريق در گـاه بـه طـور گويد كه واژگان علمي هيچداند كامـل

فر پارادايم جديد ترجمه نمي و مصـالحه ينداشوند؛ بلكه هميشه ترجمه، همـراه بـا نقصـان

ميميان زبان و نقصـان، اشـاره بـه هاي دو پارادايم مختلف انجام گيرد. منظور او از مصالحه

اين مطلب است كه يك ترجمه، همواره مستلزم پذيرش يك حـد وسـط در ميـان زبـانِ دو 

و بنابراين ترجمه همواره نسبت به هر يك از زبان وهپارادايمِ مختلف است ا داراي نقصـان

و هيچ افُت است  كامل دست يافت.ةتوان به ترجمگاه نميدچار

ة بـا آمـوز-در سـطح پـارادايم-ناپذيري كوهنيرسد كه ترجمهدر اين مرحله به نظر مي

م تا حدود زيادي روي كواين» عدم تعين ترجمه«  گويد:مي كواين** افتد.يهم

كل ساختاردر كوهن* و معنايي�از و بـدين در سطح پارادايم استفاده مـي گرايي معرفتي وسـيله نقـش كنـد

ميرا عوامل اجتماعي  و تمام نشان و تئـوري صـدقي كـه بـا اظهـارات در معرفت تام سـازگاريوي دهـد

فر، تئوري صدق انسجامدبيشتري دار و در (مسـتقل،يند شناختاگرايانه است عملاً شأني براي جهان واقع

مياز پارادايم) قائل نيست كه   شود. همين مطلب هم براي او دردسرساز

مي كوهنالبته ** و حرف پس از مدتي ابراز تفاوت وجود دارد كه در ادامه بـه كوايندارد كه بين حرف او

و كواينو كوهنن بيانايمآيد تفاوتي ولي در ساختار به نظر نمي؛شود آن پرداخته مي وجـود داشـته باشـد

كمنتايج  .يكسان استوبيش�حرف اين دو
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ميدستورالعمل براي ترجمة يك زبان به ديگر زبان، تواننـد وضـع هاي مختلفي

هاي گفتاري سازگار، ولي بـا يكـديگر ناسـازگار باشـند شوند كه با كل گرايش

)Quine, 1960, p.27.(

را)Indeterminacy of Translation(»عـدم تعـين ترجمـه«ةآمـوز كـواين در اصل،

ميةرفتارگرايانةبراي رد ايد رفتـار كلامـي، معنـا را بـه طـور گويدمي. وي كندمعنا مطرح

مي كواين. دهدنامتعيني بروز مي كنـد: نيـز از آن اسـتفاده مـي كـوهن كند كه مثالي را مطرح

»گاواگـاي«ةواژ،شـوند فرض كنيد كه بوميان آفريقايي زماني كه با يك خرگوش مواجه مي

(Gavagai) مي كنـد كـه دلال مـي گونه اسـت اين كواينسپس.)Ibid, p.59(*برندرا به كار

و مرجع واژة كند كه آيا او به هاي فرد بومي معين نمياشاره« مبهم است:» گاواگاي« مصداق

و يـا بـه بخـش به درصحنهخرگوش اشاره دارد يا  هـاي نامنفصـلي از ظاهرشدن خرگـوش

 ).Quine, 1969, p.30(»خرگوش

و اشارهمي كوايندر واقع ميگويد رفتار هاي مختلفي تواند ما را به مدلولهاي فرد بومي

يحجتوانيم يكـي از آنهـا را بـر ديگـري تـر برساند كه به هيچ عنوان نمي» گاواگاي«ةاز واژ

مي كوايناين بيان **دهيم. و مدلول واژگان علمـي به ما در دو***گويد كه تغيير در مرجع

و ابهامِ بلكه از يك عدم،تنها ممكن پارادايم رقيب نه نشدني برخـوردار اسـت؛ بـه رفعتعين

كـاربردن توان براي يك واژه فرض كرد كه همگي در هنگام بـه تا مدلول ميnعبارت ديگر 

ب راديكـال جمـةترةدر آمـوز كـواين از طرفـي آورند.وجود نميه واژه، مشكلي در مكالمه

)Radical Translation(بهخود بيان مي تـاn دارد كلي متفاوت امكان كند كه بين دو زبان

 
مي؛مطرح است» راديكال«اين مثال در شرايط ترجمه* كلـي خواهيم بـين دو زبـان بـه يعني در شرايطي كه

 متفاوت، ترجمه انجام دهيم.

مي نقدهاي جدي كواين، يكي از شاگردان دانالد ديويدسون ** كند كه شـايد بتـوان بـا اي به اين آموزه وارد

.استفاده كرد كوايناصلاحاتي از اين نقدها عليه 

به،در مورد مطلق واژگان زباني است كوايندرست است كه بحث*** مي ولي در راحتي تـوان بحـث او را

چمورد واژگان علمي تعميم داد واژگان بدون هيچ قيـد قـرار مـيةراكه واژگان با قيد علمي تحت مچموع؛

 گيرند.
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؛ارائه كنيد كه همگي آنها از كفايت تجربي يكساني برخوردار باشـند)Dictionary( لغتنامه

هرامعن به اين مييك از اين لغتنامه كه با توانند با يكديگر ارتباط برقـرار ها كاربران دو زبان

اها بـه عنـوان لغتنام ـولي در انتخاب يكي از لغتنامه،كنند هـيچ معيـاري در دسـت،صـلحة

و برتري از واژگان يـك زبـان بـه زبـان ديگـر منحصربهةنيست. به عبارت ديگر ترجم فرد

به ديگر سخن، معناي واژگان نيـز دچـار يـك عـدم.)Quine, 1960, p.27( وجود ندارد

كها تعين و هيچ چيزي هم وجود ندارد ا ند صلح بـين ايـن بتواند ما را به سمت يك انتخاب

*ها رهنمون شود.ترجمه

كه كواين طور كه در بالا ديديم،همان بر تغيير معناي واژگان علمـي، افزونتصريح دارد

و يا در دو پارادايم رقيب تغيير مي به عبارت.كندمدلول آنها نيز در دو زبان به كلي متفاوت

ناپـذيري معنـايي قياس **بهتر، راهي براي اينكه احراز كنيم تغيير نكرده است، وجود ندارد.

بر تغيير معناي واژگان علمـي، منجـر بـه تغييـر افزون-كواينمانند-در ساختار نيز كوهن

 گردد:مدلول واژگان علمي مي

كه در گزاره و پارامترهايي هاي انيشتيني، معرّف موقعيت فضايي، زمان، متغيرها

و غيره دراند، هنوز در گزاره جرم و آنجا هنوز بيانگر هاي نيوتوني وجود دارند

و و مرجـع فيزيكـي ايـن جرم انيشتيني فضا، زمان، اند. با ايـن وجـود، مـدلول

به هيچ عنوان، بـا مـدلول مفـاهيم نيوتـوني همنـام خودشـان  مفاهيم انيشتيني،

(جرم نيوتوني بقا دارد، در به يكسان نيستند كه جرم انيشتيني قابل تبديل حالي

كه امكان اندازههاي انرژي است؛ تنها در سرعت گيري آن دو نسبي پايين است

رابه نحو يكسان وجود دارد. با اين وجود، حتي در چنـين حـالتي نبايـد آنهـا

) ,Kuhnيكسان را تصور كرد) 1970, pp.101-102.(

به كواينشايد بتوان گفت كه* مي از عدم تعين ترجمه  رسد. عدم تعين مدلول

بيمي كوهندر واقع ** و يك زبان طرف فراپاردايمي نداريم�گويد هر پارادايم زبان مخصوص به خود دارد

ميو در كارهاي بعدي به اين مطلب صريح بي« كند: تر اشاره و طرفي وجود ندارد كه هردوي نظريه زبان هـا

به همچنين داده و سنجش به آن ترجمـه شـوند هاي مرتبط با آنها بتوانند ,Kuhn(»منظور مقايسه 1976,

p.191.(
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به ساختاردر عبارتي كه از مي ارائه گرديد، توان مشاهده كرد كـه واژگـان علمـي وضوح

و فيزيك نسبيتيدر دو پارادايم فيزيك  و،نيوتوني و هـم از نظـر مـدلول هم از نظـر معنـا

ميمرجع دچار تغيي و دگرگوني و البتـه ايـنر ، آيـد طـور كـه از عبـارت فـوق برمـي شـوند

 گردد؛ زيـرا آنجـا اين واژگان منجر به دگرگوني مدلول اين واژگان مي*دگرگوني در معناي

حالي كه جرم انيشتيني قابل تبديل به انـرژيدرجرم نيوتوني بقا دارد،«گويد:مي كوهنكه

و انيشـتيني تلويحاً اشاره دارد كه اين تفاوت در ويژگي،...»است  ب سـب هاي جرم نيوتـوني

 گردد كه اين واژه در دو پارادايم به دوچيز مختلف اشاره كنند.مي

كل ساختاردر كوهنكه اشاره شد،نهوگ�همان در سـطح-گرايي معنايي سراسرياز يك

مي-پارادايم در قياس سببگيرد كه بهره و همچنين تغييـر ناپذيري در معناي واژگان علمي

ي تفـاوت آراةربـا در)Howard Sankey( سنكي هوواردگردد. البته مدلول اين واژگان مي

مي گونه در اين مقام، اين كواينو كوهن ، يـك ترجمـه بـه هـيچ كوهندارد كه به نظرِ ابراز

و كاملاً وفادار به متن اصلينميعنوان از يك پـارادايم بـه پـارادايم-تواند به صورت كامل

افُـت همـواره مصـالحه،يند ترجمـه صورت بگيرد؛ چراكه در فرا-ديگر و هـاي معنـايي هـا

ما كوايننزد» عدم تعين ترجمه«ةپذيرد؛ ولي آموزصورت مي دلالت بر اين مطلب دارد كه

باادر فر شـواهديجهو تا ترجمه به يك اندازه خوب سروكار داريم كه به هيچnيند ترجمه

ترجمـهnگويد: مـامي كواينبراي برتري يكي بر ديگران در دست نيست؛ به عبارت ديگر 

گويـد هـيچ مـي كـوهنو اين در حالي است كه**كندداريم كه شهود زباني ما را ارضا مي

.)Sankey, 1997, p.29( كاملي وجود نداردةترجم

كلقياس.2-4-2 و  گرايي موضعيناپذيري معنايي نزد كوهن متأخر

 با دو تغيير اساسي همراه است:-رمتأخ-كوهنناپذيري معنايي نزد قياس

مينهوگ اين* ،شـدن ايـن اوصـاف عـوض اي از اوصاف است كه بـا چون جرم نزد كوهن مچموعهيآيد كه معناي واژگان به نظر

و از طريق اين اوصاف است كه واژگان به مدلول معناي واژه تغيير مي مي كند و اگـر گردند هاي خود مرتبط

 مدلول اين واژگان تغيير كنند.،شدن اين اوصاف دليلي نداشت با عوض،طور نبود اين

 كنند. يعني در هنگام مكالمه، طرفين به مشكلي برخورد نمي **
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و عدم تغيير مـداليل واژگـان تغيير اول: قياس قائـل بـه سـاختاردر كـوهن: ناپذيري معاني

و هم مدلول آنها بـود، عوض ولـي در موضـع بعـدي خـود بحـث شدن هم معناي واژگان

به ناپذيري كامل محدودناپذيري را تنها به ترجمهقياس » عـدم تعـين مـدلول«صراحت بـاو

 كند:كوايني مخالفت مي

و مـدلول در زبـان طبيعـي يـا زبـان كواينخلاف بر كه مرجع ، من باور ندارم

و غيرقابل آن علمي، در نهايت، مبهم بسـيار پيگيري باشـد، بلكـه تنهـا كشـف

ب كه كداممشكل بوده، ممكن است هرگز نتوان موفقيكه طور قطع، معين كرد

و مـدلول در زبـان خـارجي، معـادل بـا ارائـة  بوده است؛ ولي شناسايي مرجع

و ترجمه، دو مشكل جـدا دستورالعملي براي ترجمة نظام مند آن نيست. مرجع

و هردو باهم حل نمي يكي نه و ضـرورتاً شوند. ترجاز يكديگرند، مـه هميشـه

كه بـراي منظـوري مشـخص  و مصالحه است؛ بهترين مصالحه همراه با نقصان

مي و منظورهاي ديگر نيز بهترين بـه شـمار پذيرد، نمي�انجام تواند براي اهداف

مي به نحو آيد؛ مترجم توانا در ظرف يك متن واحد پيش رود، اما در اين مسير

به طور مكرر، گزينش خود از واژهكند، مندي حركت نميكاملاً نظام و بلكه هـا

به اينكـه از نظـر او كـدامين جنبـه از مـتن اصـلي اهميـت  عبارات را، با توجه

مي بيشتري براي حفظ (شدن دارد، تغيير ,Kuhnدهد 1976, p.191.(

بابه كوهندر اين بيان  تنهـا ابـراز،مخالفـت كـرده كـواين» عدم تعين مـدلول«صراحت

و نظريات از يك پارادايم به يك پارادايم ديگر، عبارات زبانيهكه در ترجم داردمي واژگان

افُت معنايي شده فر،دچار  يند ترجمه با مسامحه همراه است.اهمواره

ــل ــترة ك ــدن گس ــر دوم: محدودش ــاس تغيي و قي ــي ( گراي ــعي ــذيري موض  Localناپ

Incommensurabilityكل اي است كه كه تـا اواخـره، آموزكوهنگرايي معنايي براي ):

و گسترة كل و يـا اينكـه عمر بر آن تأكيد ورزيد؛ ولي در اينكه حيطه گرايي تمـام پـارادايم

، سـاختاردر كـوهن آيد يك چرخش در موضع دارد. بخشي از آن را دربر گيرد، به نظر مي
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ميگراييكل در سـطح دارد معنـاي واژگـانو ابراز مـي*كنداش را در سطح پارادايم مطرح

ميپارادايم به صورت كل ويـژه در مقالـة شـود؛ ولـي در كارهـاي بعـدي، بـه گرايانه متعين

كل» پذيري پذيري، ارتباطپذيري، مقايسهقياس« و گسترة درحيطه ميان گرايي معنايي را تنها

همها كه تعريف هاي موضعي از واژهدسته ميوابستهشان به و ساري  داند:اند، جاري

بي ناپذيرند ... بدينادعا كه دو نظريه قياساين يا معناست كه هيچ زباني، طرف

اي ديگـر، وجـود نـدارد كـه در درون آن، زبـان هـردو نظريـه بـه شـكل گونه

و بتوانند بدون هيچاي از گزارهمجموعه و نقصـانِ ها فهميده شوند افُـت گونـه

ك بـين دو نظريـه،[معنايي] به آن ترجمه شوند. ... بيشـتر اصـطلاحات مشـتر 

و معاني آنها نيـز، تـا حـد ممكـن حفـظ  كاربرد يكساني در هردوي آنها دارند

بهمي ناپـذيري تنهـا سادگي هماهنگ است. مشكلات ترجمه شوند؛ ترجمة آنها

و جملاتـي-انـد كه معمولاً با هم تعريف شده-هابراي بخش كوچكي از واژه

مي كه حاوي اين واژه ).Kuhn, 1983, pp.670-671(كند هايند، بروز

كل كوهن طور كه در عبارت فوق نمايان است،همان يـك ديگر قائل به گرايي در سـطح

كند كـه بخـش كـوچكي از واژگـان علمـي بـه بلكه او اشاره مي**(پارادايم) نيست؛ نظريه

ميصورت كل و تنها از يك گرايانه معنا  ) در بـين local Holism( گرايي موضـعيكليابند

و بقياين واژگان دفاع مي پذير معناييو قياس واژگان بين دو نظريه را كمابيش يكسانةكند

 داند.مي

و كواين5-2  . تفاوت كوهن
كل همان  كـواينو كوهنگرايي معنايي نزد طور كه در خلال مباحث گذشته اشاره شد، بين

كلتفاوت و تفـاهم بـينم اساساً امكانِ متقدكوهنگراييِ هايي وجود دارد؛ و تفهـيم ترجمه

مـي؛گونه نيسـت�اين كواينولي نظر،دانددو پارادايم را منتفي مي  ـبلكـه او ه گويـد بـراي ب

مي دست طآوردن معناي مترادف يك واژه تـوانيم ولي نمـي،رق مختلفي عمل كنيمتوانيم به

 
مي-مانند عوامل اجتماعي-گرايي او حتي شامل عوامل غيرمعرفتي در معرفتكل رسد�به نظر مي* شود نيز

ميو به همين دليل است كه و تنها به واقع درون پارادايمي بسنده  كند. شأني براي واقع قائل نيست

ميها به قياسناپذيري بين پارادايمقياس-متأخر-كوهندر ادبيات**  شود. ناپذيري نظريات تبديل
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را، ايـن كـواين شـاگرد،)Davidson( ديويدسونبين آنها دست به انتخاب بزنيم. تفـاوت

فرچون معتقد است ما مي*داند؛ي نميچندان جد جمـلات،راديكـالةيند ترجمـاتوانيم با

حال آنكه هيچ چيز از جملات آن زبـان؛يك زبان را به جملات زبان خودمان ترجمه كنيم

فرمي ديويدسونديگر متوجه نشويم. در واقع  مكـانيكي صـرفاً،راديكـالة يند ترجمـاگويد

و هيچ فهمي  اگـر. (Morris, 2007, pp.195-199)رسـاند به مـا نمـي از زبان مبدأ است

كل كوهنگرايي معنايي چنين باشد كل ؛اسـت كـواين گرايي معنـايي نيز تا حد زيادي شبيه

د،فهم دو زبان باشد،ترجمهةچراكه اگر لازم اي نيـز ترجمـه كواينراديكالر ترجمةحتي

دويجدبه طور كواينبر اين افزوناست. صورت نگرفته  بـه عـدم تعـين مـدلول در بـين

كه؛قائل است پارادايم مير از اين موضع عقبِ متأخكوهناين در حالي است و نشيني كنـد

عدبحث خود را تنها به ترجمه ميةناپذيريِ و براي اين امر از معدودي از واژگان ابراز دارد

مي واژگاني كه در تعريف از يكديگر وامگرايي موضعي در بين يك كل  برد.دارند، بهره

 گيري نتيجه
و اثباتـاً مفهوم قياس، كوهنعلمةترين مفاهيم در فلسف يكي از مهم ناپذيري اسـت كـه نفيـاً

و تأمشمار فراوان از طرفي پيامدهاي سنگين اين نظريـه چنـانل واداشته است؛ي را به تفكر

و درخـور مـي اسـت كـه ايـن توجـه را كـاملاً  ةبـراي دفـاع از نظريــ كـوهن سـازد. بحـق

و معنـايي جزئـي ارائـه مـي ناپذيري خود، يك نحوه كل�قياس دهـد كـه بـا گرايـي معرفتـي

به كل گرايي كـاملاً شـبيهكلةدر نظري كوهنو كواينت قرابت دارد. البتهشد گرايي كوايني

و در مواردي هم  ولي با اين وجود، اين قرابت به قدري اسـت؛نددارتفاوت جزئي نيستند

و پيامـدهاي نمي ديويدسونبه چشم امثالي چندانهاي جزئكه اين تفاوت و ملزومات آيد

 كشاند.مي»ناپذيري قياس«هاي آن دو ما را به يكجا يعني نظريه

هانوشت پي

و اينجـا ترجمـه راديكـال�خود قائل به قياس ديويدسونالبته* كنـد. را نقـادي مـي كـواين ناپذيري نيسـت

مي�براي نقد قياس ديويدسون  دهد. پذيري معنايي، نظرية تعبير راديكال را ارائه
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